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مسئولیت 
چه کسی است؟

شــرق: پس از وقوع چندین مورد مرگ و 
آســیب دیدگی بر اثر گرمازدگــی در میانه 
تابستان امســال میان کارگران حوزه نفت، 
انرژی و پتروشــیمی جنوب کشــور که با 
گرمای بالای ۵۰ درجه دســت وپنجه نرم 
می کننــد، ایلنا بــا طرح این ســؤال که آیا 
اساســا قرار است همه  ســاله اقدامی در 
این راســتا از ســوی مقامات و مســئولان 
مرتبط انجام پذیرد یا همچنان باید شــاهد 
آن باشیم که کشته شــدگان ناشی از گرما 
روبه فزونی گذاشــته و از سوی شرکت ها 
«تکذیب» و از ســوی مسئولان، «انفعال» 
در دســتور کار باشد؟ نوشــته است: بروز 
حوادث ناشی از گرمازدگی در تابستان که 
طی دو هفته اخیر فقط ســه فقره آن رخ 
داده، تقریبا به پدیــده ای عادی در جنوب 
کشور بدل شده اســت. این موضوع شاید 
برای بسیاری از کارگران ساختمانی پذیرفته 
شده باشــد که نیمی از کل حوادث کار در 
این بخش رخ دهد، اما گسترش آمار مرگ 
ناشی از گرما در جنوب کشور برای کارگران 
(به ویژه در حوزه پترو پالایشی که صنعتی 
بســیار ثروتمندتر از هر حوزه دیگر است) 
امری بســیار جدیدتر و روندی کم ســابقه 

محسوب می شود.
اخیــرا نیــز فوت یــک کارگــر در یکی 
خوزســتان  اســتان  پتروشــیمی های  از 
حاشیه ساز شد؛ مرگی که به انکار شرکت 
مربوطــه دربــاره گرمازدگــی آن کارگــر 
انجامیده و علت امر به سکته قلبی نسبت 
داده شــد. روابط عمومی شرکت در حالی 
علت نهایی فوت را طبق گزارش پزشکی 
قانونی، مرگ بر اثر ســکته قلبی ناشی از 
تنگی عروق عنوان می کند که در گذشــته 
نیز بسیاری از شرکت های مشابه پیمانکار 
و نیمه خصوصــی پرتعــداد خطه جنوب 
کشــور، وقوع مرگ ها را در اســتدلال های 
مشابهی ناشی از بیماری زمینه ای، سکته 
و... معرفی کردند. این شیوه البته در اصول 
کاری پزشــکی قانونی کشــور نباید وجود 
داشته باشــد که علت نهایی و غایی مرگ 

عنوان شود.
احمد شجاعی،  رئیس کل سابق سازمان 
پزشکی قانونی کشور، در اظهارنظری در این 
مورد گفت: در فرایند صدور گواهی فوت با 
نظر کارشناســی متخصصان و کارشناسان 
پزشکی قانونی، نظر کارشناسان باید شامل 
کلیه زنجیــره حوادث منجر به آســیب یا 
بیمــاری و در نتیجه فوت شــود. او افزود: 
برای مثال در زمینه اعلام نظر کارشناســی 
درباره فوت فــردی که به میانجی ترس از 
یک رویــداد یا گرمازدگی یا فشــار فیزیکی 
دچار سکته قلبی می شود، درج کل فرایند 
منجر به فوت و سلســله حــوادث بدون 
ابهــام و با دقت لازم اســت و آوردن دلیل 
نهایی فــوت (مثل بحث تنگــی عروق و 
ســکته قلبی) در گزارش کافی نیست. این 
اظهارنظر البته صرفا محدود به نظرات یک 
مدیر ســابق نیست و در اسناد پروتکل های 
توســط کارشناســان  تدوین گزارش فوت 
پزشکی قانونی نیز روشن و واضح است که 
از کل سلسله رویدادها سخن گفته می شود 
و از نظر قانونی نیز شــرح حوادث باید به 
همان ترتیب فوق الذکر باشــد. در اســناد 
ثبتی پزشکی قانونی که با پروتکل خاصی 
نگاشــته می شود نیز چندین بار بر ضرورت 
قید مستند «سلسله و زنجیره وقایع» تأکید 

شده است.
به هرحال به نظر می رســد مســئولان 
نظارتــی و همچنیــن کارفرمایــان تمایل 
خاصی ندارنــد که آمارهای فــوت از این 
قبیــل به عنوان آمار مرگ ناشــی از کار به 
رسمیت شــناخته شود. شاید از تبعات آن 
واهمه دارند و شاید مانند آن چند شرکت 
معروف که آمار بالای خودکشــی کارگران 
را داشــتند، بخواهند از هر شــیوه ای برای 

بی تقصیر نشان دادن خود استفاده کنند.
این تلاش ها در حالی انجام می شــود 
که کارشناســان حوزه ایمنی و بهداشــت 
حرفــه ای نیز بارها تأکیــد کردند که مرگ 
بــر اثر گرمازدگی، در دقایــق آخر فرایندی 
مشــابه با آنچه را در برخــی گزارش های 
پزشکی قانونی مورد ادعا واقع  شده، رقم 

می زند.
شــهرام غریب،  مدرس و کارشــناس 
ارشــد ایمنــی صنایع  که ســال ها به طور 
تخصصی در صنایع حــوزه انرژی جنوب 
کشــور فعال اســت، در ایــن زمینه تأکید 
می کند: قطعا از نظر علمی برای بسیاری 
از کارشناســان روشن است که مرگ بر اثر 
گرمازدگی در نهایت از مســیر فشار تنگی 
عروق و سکته قلبی می گذرد و برای مثال 
قرار نیســت گزارشــی وجود داشته باشد 
که فرد گرمازده از طریق بی آبی یا ســکته 

مغزی فوت کرده باشد.

روایت یک روز معمولی

با حس زق زق ســمت چپ پیشــانی ام که ناشــی از میگرن اســت 
نگاهــی دیگر به آخریــن اوراق نخوانده پرونده می اندازم و ســعی 
می کنم آن سه صفحه باقی مانده را هم با تمرکز بخوانم. جملات تایپ شده 
حکم مثــل صفوف نیروهای نظامی، رژه ای با نظــم قابل توجه می روند و 
انگار که پشت ســرهم پا می کوبند، از جلوی چشمانم عبور می کنند. حتی 
محتوای جملات هم جدیت و قاطعیت یک حکم کیفری را به رخ می کشد 
که خلاصه اش این است: قصاص با پرداخت نصف دیه کامل توسط اولیای 

دم و یک سال حبس تعزیری!
پرونده را درحالی که مارش نظامی صامتش ســردردم را تشــدید کرده، 
می بندم و تحویل قاضی شــعبه می دهــم. درحالی که یک لحظه به ذهنم 
آمد چین های کنار چشم های آقای قاضی حتما با سرعت غیرمجاز آمده اند 
کــه چنین زود به مقصد رســیده اند و روی صورتــش این طوری جا خوش 
کرده انــد، رو به آقای قاضی و مستشــارش می کنــم و ضمن خداحافظی، 
با افــکاری که لابــه لای اوراق پرونده مانده اســت، از شــعبه کیفری یک  

بیرون می زنم.
همهمه کل راهروهای دادگســتری را گرفته اســت؛ همیشه همین طور 
اســت. انگار این گُل زمین را با صدا ساخته اند و بعد دیوارهایش را دور این 
صداها کشــیده اند. این راهروها هزار و یک قصه را در خودش حبس دارد و 
صداهای مانده در آن، هم ناله است و هم داد تظلم خواهی. هم آه و شیون 

است  و هم خنده ای کسی که از زیر تیغی شاید تیز  جسته است.
از ایــن راهروی پــر از همهمه عبور می کنم و پرت می شــوم به چند ماه 
پیــش. دم دمای عیدی که قــرار بود بیاید و هرچه از یک ســال پیش مانده 
بود، بشوید و با خودش ببرد! آن روز هم از همین راهرو عبور کردم، اما توی 
دم و بازدمی که ممد حیات اســت و یحتمل باید مفرح ذات هم باشــد، نه 
خبــری از بوی عیدی بود و نه بوی یاس. تنم را به زور به حیاط باران خورده 
دادگستری کشاندم. با نفســی عمیق هوای تازه و خنک را در ریه هایم اسیر 
کرده بودم و با همین گروگانگیری دو ســه ثانیه ای ســعی داشتم ذهن پر از 
مشــغله ام را آرام کنم. اما هنوز چند قدم بیشــتر داخــل خیابان اصلی راه 
نرفته بودم که دختر نوجوانی از جلوی چشــمانم رد شد. دختری که من را 
یاد مقتول پرونده انداخت؛ دختر ۱۴ ســاله ای کــه به رغم میلش و به اجبار 
خانواده، تن به ازدواج داده بود و در حالی که ۱۵ روز از عقدش می گذشــت، 
راهی خانه بخت شده بود. خانه همسری که قریب ۱۰ سال از او بزرگ تر بود 
و تجربه زندگی مشترک قبلی را هم در خاطراتش به همراه داشت. سه روز 
کشمکش و اصرار به جدایی از طرف دختری که معتقد بوده بدون دل دادن 
نمی تــوان تن داد! و نهایتا روز چهارم این اختلاف ها تمام شــده بود؛ خیلی 
ســاده با دو ضربه به گلــو و یک ضربه به پهلوی دختــر. ضربه هایی که با 
چاقوی آشپزخانه وارد شده بود. چاقویی که در دستان همسرش جا خوش 
کرده بود و نقش مؤثری را در داستان یک پرونده قتل با عنوان «آلت قتاله» 

ایفا کرده بود. نقشی که مطابق اوراق پرونده با هنرمندی ایفا شده بود.
دخترِ رهگذر داخل خیابان را پشــت ســر می گــذارم. قدم هایم را تندتر 
می کنم و خودخواســته تلاش می کنم فکرم را منحرف کنم. وکیل جماعت 
اگر قرار باشد دائم تمام آنچه در پرونده ها می بینند، توی خیابان شبیه سازی 
کنند، حســاب کار با کرام الکاتبین اســت. ته ماجرا هم می شــوند یک آدم 
افتاده در گوشــه خانه یا دفتر کار که غصه این همه غم روی زندگی شــان 
هوار شده و فرسودگی شغلی دمار از روزگارشان درآورده. یک دوجین مثال 

زنده اش همین حالا میان این جامعه زندگی می کنند.
با طمأنینه ای که چاشــنی گام های مثلا اســتوارم کردم تا شــبیه تصویر 
ذهنی آدم ها از وکلا بشــوم، از عرض خیابان رد و سوار تاکسی شدم. با فکر 
آن دختر مقتول، مســیر را طی می کردم. شیشــه عقب تا نصفه پایین بود و 
هوای سرد انگار از لابه لای ســلول ها، توی جانم رخنه می کرد. در آسمان 
هم انگار جنگ بود. نم نم باران و آفتابی که به رغم ناکامی مکررش، دست 
روی شــانه ابرها می انداخت تا از آن پشــت خودنمایی کند، رشته افکار را 
لولــه می کرد و به عقب می انداخت و جای آن این گزاره را توی ذهن مدام 
انعکاس می داد که باید داستان آن قتل را کنار گذاشت و از شرایط لذت برد.
یک هفته ای به آغاز ســال ۱۴۰۳ مانده بود. همیشــه در این حال وهوا، 
گل کاری شــهر یکی از جاذبه های بصری روزمره و در دسترس است که به 
مدد خدمات شــهرداری ها در دید قرار می گیرد. بنفشه های آفریقایی که قد 
کوتاه آنها نتوانسته ذره ای از دلبری شان کم کند، برای بغل کردن قطرات سر 
به هوای باران، خودشــان را پیچ وتاب می دهند و من به عادتی دیرین که از 
بچگی به یادگار مانده، از شیشه ماشین نگاهشان می کنم و چشم در چشم  
آنها زل می زنم و مثل سابق توی ذهنم کلنجار می روم که کدام رنگ شان را 

انتخاب کنم که زیباتر از بقیه باشد.
در همین حین مســافر دیگری سوار می شــود و چند متر جلوتر تاکسی 
پشــت چراغ قرمز می ایســتد. هنــوز در تردیــد انتخاب بنفشــه آفریقایی 
مانده ام که پســر جوانی حدود ۲۰ ساله، در حالی که پنج تا جعبه مربع شکل 
دستمال کاغذی توی دست راستش و بسته آدامس موزی در دست چپش 
گذاشــته، لابه لای ماشــین ها وول می خورد و توجهم را به خودش جلب 
می کند و آن ۲۰ ثانیه پشــت چــراغ قرمز را مثل زهر تــوی کامم می ریزد. 
تصویر تلاشــی را نشــان می دهد که نانی به کف بیاید و اگر بخت یار باشد، 
به غفلت خورده نشــود! شلوار لی رنگ و رو رفته و زانو انداخته و بلوزی که 
معلوم است زمانی قرمز بوده و حالا رنگ به رخسارش نمانده، این تردید را 
توی ذهن ایجاد می کند که رنگ بنفشــه های آفریقایی یا این رنگ؟ سرمای 
اســفند تن لاغر جوان ۲۰ســاله را می لرزاند. رنگ ســرخ نوک  بینی و نوک 
انگشــتانش آن پسر، رنگ لباس هایش و بنفشــه های وسط میدان، به شهر 

هارمونی داده است.
ماشــین شاسی بلند با آن صدای بلند موسیقی که از راه می رسد و پشت 
چراغ قرمز با بی صبری منتشر می ماند، توی ذهنم وقفه می اندازد و موهای 
دختری که کنار راننده نشســته دوباره چهــره دخترک داخل پرونده را زنده 
می کند. دخترکی که با ضربات متعدد چاقو کشــته شده است و هیچ بعید 
نیســت دوباره با یک ازدواج اجباری دیگر، حادثه ای مشــابه زیر سقف این 

آسمان رقم بخورد.

روزنه

گذرگذر

خورشــید با ابروانی تابه تا، وســط آســمان، دست به سینه 
ایستاده و با چشمانی که گویی دارد از حدقه درمی آید، به زمین 
زل زده اســت و چنان دارد بــر و بر این پایین را نگاه می کند که 
عن قریب اســت جای نگاهش سوراخ شود. حرارت خودش را 
توی مسیر نگاه خورشــید می ریزد و خودش را روی شانه های 
زمین بار می کند و آن قدر ســنگین است که عرق روی تن زمین 

می نشیند.
«نوروز» روی داربست از این سو به آن سو می رود و تکه های 
بریده شــده از سنگ را کنار هم کار می گذارد و پشت آن سیمان 
می ریــزد تــا روی بلوکه های ســفالی را که بخشــی از نمای 
ساختمان بوده، بپوشاند. هرازگاهی کلاه دوره اش را برمی دارد 
و پارچه ای که روی ســرش کشــیده تا از گرمای بیشتر در امان 
بماند، در مســیر باد آرام گرماخورده قرار می دهد تا شاید کمی 
از خیســی پارچه کم شود. عرق لابه لای بافت پارچه چنان جا 

خوش کرده که به این راحتی از جان پارچه درنمی آید!
صبح تا شب همین اســت. سال هاست که او صبح می آید 
و روی داربســت می رود؛ ســنگ ها را کنار هم با نظمی خاص 
می چیند تا چشــم های عابری که از ســر اجبار یــا اختیار، گذر 
پایین ســاختمان را گز می کند، بنوازد. اوضاع «نوروز» سال های 
ســال است که همین طور اســت. به قول خودش، زندگی یک 
ســنگ کار همین اســت دیگر. باید صبح بیایی روی داربســت 
و تا غروب کاری را انجام دهی که برای آن ســاخته شــده ای! 
«نوروز» بیش از ۲۰ سال است که در این کسوت مشغول است 
و مثل بسیاری دیگر، روزها را با چیزی که فکر می کند در تقدیر 
و قسمتش بوده، ســپری می کند. آن طور که خودش می گوید: 
درآمدش نسبت به بسیاری دیگر از مشاغل ساختمانی، درآمد 
خوبی اســت اما ایرادش این است که همیشگی نیست. گاهی 
هســت و گاهی هم نه. اما او معتقد است: ما آدم هایی که در 
کار ساختمانی هستیم، زیاده خواه نیستیم اما واقعا این درآمدها 
برای مدیریت یک زندگی مناسب نیست. حالا ما بهتریم، همین 
بچه هایی که کارگر ما هستند یا دیگر کسانی که در بخش های 
مختلف کارگــری می کنند، وضع بدتری دارند. بعد با دســت 
کسی را آن سوی خیابان نشــان می دهد که لباس پاکبان های 
شــهرداری را به تــن دارد و ادامه می دهــد: او را ببین، او هم 
کارش از من و امثال من ســخت تر اســت هم حقوقش کمتر. 
صبح ســاعت چهار صبح می آید و شروع می کند به تمیزکردن 

خیابان و آخر ماه فکر می کنی چقدر حقوق می گیرد؟

چراغ روشن
ماجرای دستمزد حقوق بگیران، موضوعی همیشگی است 
که هرازگاهی مثل ققنوســی پیر آتش می گیرد و به خاکســتر 
می نشــیند و با تلنگری ســر از زیر خاکســتر بــرون می آورد و 
جوان تــر از قبل جــولان می دهــد. این موضوع شــاید به این 
دلیل باشــد که چنان برای حقوق بگیــران اهمیت دارد و تمام 
برنامه های زندگی حول آن چیده شده که جرقه ای کافی است 
تا بحث درباره آن در کسری از ثانیه فراگیر شود. نگاه به آمارها 
هــم همین موضوع را تأیید می کنــد. آخرین گزارش مرکز آمار 
در دولت ســیزدهم که چند روز پیش منتشــر شد، آنچه را در 
زمینه گرانی رخ داده، نشــان داده است. مرکر آمار در تازه ترین 
گزارش خود شــاخص قیمت مصرف کننده را اعلام کرد که بر 
اســاس آن، در مرداد ماه ۱۴۰۳، شــاخص قیمت مصرف کننده 
خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه 
قبل، ۲.۰ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ 
درصد افزایش داشته است. همچنین در ۱۲ماهه منتهی به ماه 
جاری نســبت به دوره مشابه ســال قبل، ۳۴.۸ درصد افزایش 
داشته است. اینها همه یعنی اینکه هزینه زندگی افزایش یافته 
و دســتمزدی که برای حقوق بگیران در نظر گرفته شده است، 

کمتر از قبل کفاف هزینه ها را می دهد.
شاید همین دانســته باعث شده اســت که روز چهارشنبه 
رئیس جمهوری هم داد ســخن بدهد و از اوضاع موجود گلایه 
کند و از پیگیری دولت برای اصلاح مکانیســم پرداخت حقوق 
با همکاری مجلس خبر دهد.  روز سه شــنبه مسعود پزشکیان 
برای نخستین بار به عنوان رئیس شورای  عالی انقلاب فرهنگی، 
در جلســه این شــورا شــرکت کرد و با انتقاد از نظام پرداخت 
حقوق، نادیده گرفتن افراد را به بهانه هایی مانند ایجاد عدالت، 
خلاقیت، توانمندی و مهارت، شــماتت کرد. او گفت: در چنین 
سیستمی ناخواســته کسی که خوب کار می کند منزوی شده و 
کسی که خوب کار نمی کند،  خود به خود تشویق هم می شود، 
لــذا تداوم این وضعیت خوب ها را نیز به تدریج خراب می کند. 
اصلاح این مکانیســم پرداخت حقوق و نیز آموزش کشــور را 
حتما در دولت و با همــکاری مجلس پیگیری خواهیم کرد تا 
هر کــس به اندازه انگیزه، توانمنــدی، خلاقیت و بازدهی خود 

حقوق و مزایا و جایگاه داشته باشد.
آنچه رئیس جمهوری گفته و بخشی که مربوط به کارگران 
تحت پوشــش تأمین اجتماعی اســت، از نظر کارگران باید در 
شورای  عالی کار که شورای سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان 
و دولت اســت، حل شود. پزشکیان تیرماه گذشته که با فعالان 
جامعه کارگری دیدار کرد، بر این موضوع تأکید کرده و با اشاره 
به برخی اظهارات مطرح شــده درباره حاشــیه های ایجادشده 
در کمیته ســه جانبه تعامل کارگران، کارفرمایان و دولت، گفته 
بود: مشکلات ایجادشــده در مسیر تعامل مطلوب طرفین این 
کمیته ناشــی از مشکلات زیرساختی در کشــور است که حل 
آنهــا می تواند تعامــلات این کمیته را نیز ســامان بدهد. برای 
حل این مشــکلات نیز باید از همه افراد توانمند و کســانی که 
می توانند به حل مشــکلات زیرســاختی تولیــدی و اقتصادی 
کشــور کمک کنند، یاری بگیریم. دولت باید بستر مناسب برای 
فعالیت های صنعتی، تولیدی و تجاری را فراهم کند و در کنار 
تسهیل شرایط کسب وکار، به اقشار کمتربرخوردار و فقرا توجه 
داشــته باشــد. تلاش برای ایجاد عدالت و توجه به وضعیت 
فقرا و افراد کم برخوردار از وظایف دولت اســت. بنده به شما 
وعده نمی دهم که همه مشکلات را حل می کنم، چراکه چنین 
کاری از همه توان و ظرفیت های بنده و حتی دولت نیز بزرگ تر 
است، اما به شما قول می دهم بستر و هماهنگی مناسب برای 
مشــارکت شــما و بخش خصوصی و تولیدکننــدگان را ایجاد 
و حفظ کنم تا با هم برای رفع مشــکلات زیرســاختی تولید و 

اقتصاد کشور تلاش کنیم.

یک مانع
دســتمزد موضوع اصلی حوزه کار است. آن طور که همه 
بر ایــن اعتقاد اشــتراک دارند، آدم ها بــرای تأمین هزینه های 
زندگی، کار می کنند. اما از نظر بسیاری از کارشناسان بر اساس 
فرایندهایــی که در اقتصــاد ایران وجود دارد، «خود مســئله 
دســتمزد، یک چالش ســاختاری و حکومتی در ایران شــده 
اســت؛ چون نه تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و 
عموم حقوق بگیران که اکثریت جمعیت کشــور هستند، دچار 
مشــکل اساسی شده اند. از ســوی دیگر، به دلیل اینکه عمده 
بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می شود، پس به این 
راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می تواند منابعی 
را خیلــی ســریع و در کوتاه مدت برای اصلاح دســتمزد پیدا 
کند و آن را برای افزایــش و حمایت حقوق بگیران تخصیص 
دهد». این مانع اصلی برای حل مســئله ترمیم حقوق است؛ 
موضوعی که بسیاری از حقوق بگیران را با مشکل مواجه کرده 

است.
«ساحل رســولی» کارمند بخش حســابداری یک شرکت 
خصوصی اســت. او می گوید: دستمزدی که من از محل کارم 
می گیــرم، کفاف زندگی ام را نمی دهد. با اینکه دســتمزد من 
نسبت به آنچه در قانون کار آمده بیشتر است اما من به عنوان 
فردی کــه در این جامعــه زندگی می کنم، این حــق را دارم 
خواسته هایی بسیار معمولی از کار و درآمدم داشته باشم. من 
باید بتوانم برنامه ریزی کنم که در محله ای مناســب خانه ای 
داشته باشــم. لباس مناسبی بپوشم و از برنامه های آموزشی 
اســتفاده کنم. او ادامه داد: من زمانــی که هنوز مجرد بودم، 
ســعی کردم بتوانم بخشی از حقوقم را به صورت طلایی که 
ماهانه می خریدم، ذخیره کنم و با این طراحی توانستم ارزش 
پولم را حفظ کنم. حتی توانســتم بخشی از ارزش این پول را 
با خرید ماشــین حفظ کنم اما زمانی که نیاز بود و خواســتم 
ازدواج کنــم باز هم هزینه ها به قــدری افزایش یافته بود که 
ارزش پول حفظ شــده توسط طلا یا خودرو، کل هزینه هایم را 
پوشش نداد. رسولی گفت: همین حالا وقتی دارم برنامه ریزی 
می کنم با همســرم به یک فســتیوال در یکی از کشــورهای 
همسایه بروم، چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کرده ام. 
ایــن یعنی اینکه بایــد اولویت بندی کنــم و در صورتی با این 
دستمزد به علاقه مندی هایم می رســم که از بسیاری دیگر از 
خواســته هایم بزنم. یعنی این میزان دســتمزد آن قدر نیست 
که بتوانــد در بخش های مختلف مــن را همراهی کند. هم 

در آمــوزش، هم در خرید کتاب و محصــولات فرهنگی، هم 
مسافرت و هم موارد دیگری که از الزامات یک زندگی معمول 
اســت. او می گفت: پدرم من در منطقه ۵ برای اجاره منزلش 
۳۰۰ میلیــون تومان به عنــوان پیش پرداخت کرده اســت و 
ماهانه ۱۸ میلیون تومان هم اجاره می دهد. به نظر شما اگر او 
قرار باشد با حقوقی که در قانون کار آمده، زندگی کند، چطور 
می تواند ادامه دهد. من خودم برای یک خانه ۶۸ متری، ۸۰۰ 

میلیون تومان رهن پرداخت کرده ام.
«کیــوان یزدانی» از کارکنان بخــش خصوصی هم معتقد 
است: من مجرد هستم و بیشتر از قانون کار دریافت می کنم. در 
منــزل پدری زندگی می کنم و اجاره هم نمی دهم. طبیعی این 
است که پولم را ذخیره کنم و برای آینده برنامه بریزم. اما واقعا 
هزینه ها طوری است که چیزی باقی نمی ماند. من اگر بخواهم 
ازدواج کنم در ابتدای امر برای آغاز یک زندگی معمولی، حدود 
یک ونیم میلیارد تومان نیاز دارم تا بتوان هم یک واحد مسکونی 
اجاره کنم و هم یک مراســم معمولی بگیرم. حالا شما فرض 
کنید حقوق قانون کار را بگیرم. مگر در هر ماه چقدر می توانم 
ذخیــره کنم؟ فرض کنید حداکثر ماهی پنــج میلیون تومان از 
حقوقم را کنار بگذارم، می شــود سالی ۶۰ میلیون تومان. شما 
فکر می کنید بــا این میزان پول چه کار می توان کرد؟ حتی یک 

سفر درست  و حسابی هم نمی شود رفت.
یزدانی در پاسخ به اینکه «باید هزینه هایت را مدیریت کنی 
تا بتوانی پول بیشتری ذخیره کنی» خنده ای تمسخرآمیز تحویل 
داد و گفــت: این چیزی که شــما می گویی و این حقوقی که ما 
می گیریم و تازه از قانون کار هم بیشــتر است، کفاف نمی دهد 
چه برسد اگر مطابق قانون هم باشد. اما این چیزی که می گویید 
یعنی اینکه ما نه باید چیزی بخوریم، نه باید مســافرت برویم و 

نه هیچ اقدام دیگر. به نظر باید فتوسنتز کنیم.
«مهدی ملکی» کارمند بخش فروش در بخش خصوصی 
اســت. او می گفت: من هــم خانه دارم و هم ماشــین. یعنی 
هزینه هایم نســبت به دیگران بسیار کمتر است. اگر فرض کنید 
اجاره خانه ۱۵ میلیون باشــد و هزینه ایاب و ذهاب ماهانه  پنج 
میلیون تومان، من با داشــتن این امکانات ۲۰ میلیون تومان از 
دیگران پیش هســتم. با این حال با اینکه نســبت به قانون کار 
حدود دو یا ســه برابر حقوق دریافت می کنم باز هم این میزان 
حقوق کفاف زندگــی ام را نمی دهد. او گفــت: به نظرم دلیل 
اصلی این است که همیشه دستمزد ما به عنوان حقوق بگیر از 
تورم عقب تر است و هر سال عقب ماندگی ما نه تنها وجود دارد 

بلکه این عقب ماندگی بیشتر و بیشتر می شود.
کانــون هماهنگی  نایب رئیس  حبیب صادق زاده تبریــزی، 
شــوراهای اســلامی کار اســتان آذربایجان شــرقی  نیز همین 
خواســته ها را به نمایندگــی از کارگران طرح کرده اســت: از 
دولت آقای پزشکیان و وزیر ایشان، آقای میدری، می خواهیم با 
اقدامات مناسب وضعیت بد کارگران را بهبود ببخشند. افزایش 
دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی دو مؤلفه ای 
کــه در مــاده ۴۱ قانون کار آمــده، از مهم ترین خواســته های 
کارگران است. دستمزد طی سال ها فاصله بسیاری با نرخ تورم 

پیدا کرده است و باید این فاصله از بین برود.
بــه گفتــه او تفاوت بســیار دســتمزد با نرخ تورم و ســبد 
معیشــت، کارگران را از کارخانه ها فراری داده اســت. حقوق 
۱۰، ۱۱ میلیون تومانی پول اجاره خانه کارگران هم نمی شــود و 
اگــر در یک خانــه زن و مرد با هم کار نکنند و شــغلی دومی 
نباشد، تأمین هزینه های اساسی زندگی غیرممکن است. عدالت 
در دســتمزد که در قانون کار نیز به آن اشــاره شــده، از دیگر 
خواسته های کارگران است. در قانون کار آمده کارگرانی که کار 
یکســانی انجام می دهند باید مزد یکسانی دریافت کنند که در 
حال حاضر این گونه نیست. در 
پیمانکاری  کارگران  کارخانه ها 
بیشــترین کار را انجام می دهند 

و کمترین حقوق را می گیرند.
ایــن مجال طرح  در  آنچه 
از  بخشــی  به عنــوان  شــده 
خواســت کارگرانی اســت که 
همیشه  گذشــته  سال های  در 
بــا این دلهــره ســر کار حاضر 
شده اند که چطور باید با وجود 
تورمــی دورقمی و پیش افتاده 
از دســتمزد، زندگی را مدیریت 
کننــد. زندگی ای که کیفیت آن 
به قدری کاهش پیدا کرده که 
دیگر کمتر از مسافرت، آموزش،   

سلامت و... باید حرف زد.

یادداشت

روایتی از سختی زندگی که دارد سخت تر می شود

حقوق بگیران فتوسنتز کنند!

زهرا مراتی

 ایــن حقوقــی که ما 
از  تــازه  و  می گیریــم 
بیشــتر  هم  کار  قانون 
نمی دهد  کفاف  است، 
چه برســد اگر مطابق 
اما  باشــد.  هم  قانون 
این چیزی که می گویید 
یعنــی اینکه ما نه باید 
چیزی بخوریم، نه باید 
مســافرت برویم و نه 
به  دیگر.  اقــدام  هیچ 

نظر باید فتوسنتز کنیم 

حمیدرضا عظیمی

زان
ی،می
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